
 رّی دستْرالعول استفادٍ اس هسیزُای پیادٍ

  

 . رّی کٌیذ  ُای علاهت گذاری شذٍ پیادٍ فقط در هسیز --

 .  ُای اطزاف را هحتزم شوزیذ حزین خصْصی خاًَ --

. ُا یا گشْدگی ُایی کَ ایجاد شذٍ استفادٍ کٌیذ  ُا بالا ًزّیذ ، اس پلَ اس حصار --

. ًکٌیذ در کٌار هشارع راٍ بزّیذ ّ اس هیاى آًِا عبْر  --

. سگتاى را با قلادٍ کٌتزل کٌیذ  --

. آراهش حیات ّحش را هختل ًکٌیذ  --

. بواًٌذ  ُا ّ گیاُاى بزای لذت دیگزاى باقی بگذاریذ گل --

. ُا را با خْد ببزیذ  ُوَ آشغال --

. آتش رّشي ًکٌیذ  --

. د فقط  سپاستاى  را بز جای بگذاریذ فقط عکس بگیزیذ ّاس خْ--

  

 


